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  شناسی کرامات اولیا گونه
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   چکیده

کرامـات،  . هـاي صـوفیه، کرامـات اسـت     نامه ها و مناقب موضوع اصلی در تمام تذکره

خفیـۀ غیبـی و    اسبابکه از هستند   شده ی ذاتاً ناشناخته یا کمتر شناختههای دیدهپ

بنـدي و مبـانی عرفـانی     غفلت از بازشناسـی، تعریـف، طبقـه   . فراطبیعی برخوردارند

یکـی از مقـدمات لازم   . دربارة آنها، بسیاري را به انکار این واقعیات سوق داده اسـت 

بنـديِ   طبقـه . بنـدي آنهـا اسـت    ناگون طبقـه هاي گو براي بازشناسی کرامات، شیوه

اي اسـت   تواند به کشف تامۀ علل آن پی ببرد، موضوع پیچیده اي که بشر نمی پدیده

با این حال، در متـون عرفـانی   . که مورد توجه عرفا، صوفیه و اندیشمندان بوده است

 بیشتر این متـون بـه  . هاي علمی و جامعی از کرامات گزارش نشده است بندي طبقه

کرامـات گـاه در   . اند کرامات اکتفا کردهاز وار  ها و مصادیقی فهرست برشمردن نمونه

پژوهش حاضـر بـه   . اند و گاه در میان خودشان بندي شده میان خوارق عادات طبقه

بنـدي   بیش از پـانزده طبقـه   رد وامات در میان خودشان اختصاص دابندي کر طبقه

وار،  بندي فهرست ررسی شده است؛ طبقهدر آن ب ،قدیم و جدید، از حیثیات مختلف

   .بندي حسی و معنوي شناسانه و طبقه هاي ریخت بندي بندي کلان، طبقه طبقه

  

بنـدي کرامـات، عرفـان     کرامات اولیـا، خـوارق عـادات، طبقـه    : هاي کلیدي واژه

  .اسلامی

                                                 
* 
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  مقدمه 

رسـیده،  سنگ عارفـان و صـوفیان بـه مـا      اي که از تراث گران انگیزترین پدیده شگفت

اي چون وحدت وجود، آداب خانقاهی، سـلوك خـاص    باورهاي پیچیده. کرامات اولیاست

برانگیز باشد اما نه به اندازة کرامات و خـوارق عـادات    تواند اعجاب هر یک می... صوفیان و

کرامات، نقطه مرکـزي  . اي از آثار تصوف را به خود اختصاص داده است که حجم گسترده

: 1380شـفیعی کـدکنی،   (نگاري در تصوف است  رده و پرقدمت تذکرهپژوهش در سیرة گست

هایی براي اولیـا بـه همـراه     اینکه کرامت چیست و چه قدرت، اختیارات و محدودیت .)65

توان یافـت   هیچ کتابی را نمی«. دارد، از نخستین ادوار ظهور تصوف مورد توجه بوده است

اب ماهیت کرامت و انـواع آن و سـابقۀ   که در اصول تصوف تألیف شده باشد و فصلی در ب

  .)مقدمه 97: 1386منور،  ابن( »آن نداشته باشد

در لغت به معنی شـرافتی در شـیء یـا شـرافت در خُلقـی از       »کَرَم«از ریشۀ  »کرامت«

در غیراشیا به معناي بزرگـواري و   »کرامت« .)»کرم«ذیل ماده : ق1411فارس،  ابن(اخلاق است 

این واژه یک معناي اسمی هم دارد و آن وقتی  .)557-577: 1373 رجایی،(بخشندگی است 

کما وضعت الطاعۀ موضـع  «وضع شده باشد  »اکرام«باشد و براي  »کرم«است که اسم براي 

در این صورت، به معنـاي احتـرام اسـت بـراي      .)»کرم«ذیل ماده : ق1416منظور، ابن( »الاطاعۀ

خصوص آنگـاه   هدر اصطلاح صوفیه ب »کرامت«. به معناي احترام کردن »اکرام«مصدر خود 

اي اسـت کـه بـه سـبب      العـاده  امور خارق«: که به صیغۀ جمع درآید، تعریف دیگري دارد

اگـر امـري    .)رجایی، همـان ( »شود عنایت خداوندي از ناحیۀ صوفی کامل و واصل صادر می

د، بدان کرامت العاده از فردي مؤمن سر زند که با تحدي و دعوي نبوت همراه نباش خارق

کرامت ممکن است با دعوي ولایت همراه باشد اما به هیچ وجه بـا دعـوي نبـوت    . گویند

  .)21: 1382جامی، ( همراه نخواهد بود

هـا و   نگارنده در پژوهشی دیگر پس از بازشناسـی کلیـت مفهـوم کرامـت و شـباهت     

کرامـات اولیـا    هاي آن با دیگر خوارق عادات و مفاهیم مشـابه، بـه ایـن تعریـف از     تفاوت

کرامت موهبتی خارق عادت است که از مجـراي ولایـت و بـه عنـوان     «: دست یافته است

گردد و از طریق  اي از معجزات پیامبرِ وقت، به برخی از بندگان برگزیده تفویض می شعبه
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یـا  ) آفـرینش (اتصال به عوالم مثال، خیال و عوالم برتر، ایشان را قادر به تصرفات در خلق

  .)70: 1397رودگر، ( »سازد هی میعلم ال

هـاي جالـب توجـه در میـان      اندیشمندان مسلمان به انواع و طبقات مختلف این پدیده

 ـ  اند، چنانکه برخی به طبقه خودشان نیز اشاره داشته خصـوص معجـزات    هبندي معجـزات، ب

برخـی از   ها از سوي بندي این طبقه .)38- 1/20: 1331قمی، ( اند نیز پرداخته) ص(پیامبر خاتم

هایی بر همین محور صورت پذیرفتـه اسـت؛ از    پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته، پژوهش

 و نیز محمد اسـتعلامی  »بحث در آثار و احوال و افکار حافظ«در  )1340( قاسم غنی: جمله

هایی از این دست، گاهی اصل وقـوع کرامـات زیـر     در پژوهش. »حدیث کرامت«در  )1388(

کرامت اشراف بر ضمیر به رسمیت شـناخته شـده و هیچگـاه نوبـت بـه       سؤال رفته و فقط

  :همچنین مقالات زیر. شناسی کرامات نرسیده است بندي و گونه بحث طبقه

، مطالعـات  »بندي موضوعی حکایـات کرامـات در نثـر عرفـانی     طبقه«انصاري، زهرا،  -

  ؛1391، پاییز و زمستان16عرفانی، ش

، مجله دانشکده ادبیـات و  »بندي قدیم از کرامات صوفیه دو تقسیم«آزادیان، شهرام،  -

  ؛1385، پاییز3، ش57علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره

، فصلنامه تخصصی ادبیـات دانشـگاه آزاد   »کرامات صوفیه«االله،  تقوي بهبهانی، نعمت -

  ؛1384، 8و  7اسلامی مشهد، ش

، مطالعـات  »ثـر عرفـانی  بندي موضوعی حکایـات کرامـات در ن   طبقه«انصاري، زهرا،  -

  ؛1391 ، پاییز و زمستان16عرفانی، ش

هاي مربوط به اخبـار   بندي قصه طرحی براي طبقه«پور، قیصر و ایرج شهبازي،  امین -

  .1385 ، زمستان180، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش»از غیب

، »العـاده  بـه مـرگ خـارق   هـاي مربـوط    بنـدي قصـه   طرحی براي طبقه«شهبازي، ایرج، 

  .1387 ، بهار و تابستان6، ش4، دوره)نامه فرهنگ و ادب پژوهش( پژوهشنامه ادب حماسی

، »بررسی کرامات شیخ ابوسعید ابوالخیر در اسرار التوحیـد «کربلایی محمد، پروین،  -

  .1397، 1، ش11مجله تاریخ ادبیات، دوره

برخـی از  . هاي موجـود نیسـت   بندي هاي فوق، ناظر به تمام طبقه یک از پژوهش هیچ
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برخـی دیگـر تنهـا بـه     . شناسی کرامت ندارند آنها اصولاً رویکردي تخصصی به بحث گونه

بنـدي خاصـی پرداختـه     یک گونه کرامت اختصاص دارد، برخی دیگر به یک یا دو طبقـه 

عارفـانی  / ها نیست، و برخی دیگر ناظر بـه کرامـات عـارف    بندي است و شامل تمام طبقه

هـا در هـیچ پژوهشـی بررسـی      بنـدي  برخـی از طبقـه  . منابعی ویژه است/ اص یا منبعخ

تـر بـه ایـن     تـر و جـامع   اي کامل رویکرد پژوهش حاضر از این جهت که به گونه. اند نشده

  .موضوع پرداخته، قابل توجه است

  

  بندي کرامات طبقه

در  »دي کرامـات بن ـ طبقـه «بندي است اما مراد از  کرامات از جهات مختلف قابل طبقه

بنـدي   بلکـه مـراد یـک طبقـه     ،بندي آنها مثلاً در میان خوارق عادات نیسـت  اینجا طبقه

هـا و   بنـدي کرامـات در میـان خـوارق عـادات، شـباهت       پیشتر دربارة طبقه. درونی است

هاي کرامات و معجزات، تفاوت کرامات با معونات، تفـاوت معجـزات و کرامـات بـا      تفاوت

 پژوهشی به قلـم نگارنـده منتشـر شـده اسـت     ... ت با کشف و شهود وسحر، ارتباط کراما

اکنون بحث بر سر آن است که کرامـات در میـان خودشـان نیـز بـه      . )1397رودگر، : ك.ر(

  :ند ازا این طبقات از جمله عبارت. شوند بندي می هاي مختلف طبقه گونه

ص در متـون متقـدم   خصو هبندي کرامات ب ترین نوع طبقه یکی از شایع: وار فهرست. 1

بنـدي کرامـات، بیشـتر     بسیاري از بزرگان در طبقـه . وار است بندي فهرست تصوف، طبقه

توان به فهرستی از کرامات دست یافت  از این حیث، می. اند ناظر به مصادیق کرامات بوده

تـرین   بندي، یکی از آسـان  این نوع طبقه. هاي مختلف تقسیم نمود و آنگاه آنها را به گونه

بنـدي کرامـات    ترین متن عرفانی که به طبقـه  کهن. هاي کرامات است بندي نه از طبقهگو

بنـدي   کلابادي، نخست مصادیق کرامات را این گونـه تقسـیم   »التعرف«توجه کرده، یعنی 

: 1371کلابـادي،  (اجابت دعوت، تمامیِ حالت، قوت بر فعل و کفایـت مئونـت   : نموده است

: بندي کرده اسـت  وار این گونه طبقه را نیز به گونۀ فهرست آنگاه مصادیق کرامات )74ـ71

أجمعوا علی إثبات کرامات الأولیاء و إن کانت تدخل فی باب المعجـزات کالمشـی علـی    «

الارض و ظهور الشیء فی موضعه و وقتـه و قـد جائـت الأخبـار      الماء و کلام البهائم و طی

  .)مانه( »...بها، و
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بندي مصـادیق کرامـات در کتـب صـوفیه، مـدام رو بـه        کلابادي، طبقهپس از محمد 

توان در کتب زیر به نظـاره   بندي را از جمله می سیر گسترش این طبقه. فزونی بوده است

، العـروة  )بن عثمان هجویري علی(المحجوب ، کشف)مستملی بخاري(شرح التعرّف: نشست

، مصـباح  )خواجه محمـد پارسـا  (الخطاب، فصل )علاءالدوله سمنانی(لأهل الخلوة و الجلوة

، نشر المحاسن الغالیۀ فی فضل مشـایخ  )عزالدین محمود کاشانی(الهدایۀ و مفتاح الکفایۀ

، طبقـات الشـافعیۀ   )بـن اسـعد یـافعی یمنـی     عبـداالله (الصوفیۀ اصحاب المقامـات العالیـۀ  

و حتـی   50تـا   25، 4، 3در این منـابع، طبقـات کرامـات از    ). عبدالوهاب سبکی(الکبري

شیخ یوسف نبهانی در جامع کرامـات اولیـا، بـه نقـل از مقدمـۀ      . طبقه متغیر است 100

، ضمن آنکه انـواع کرامـات را تـا پنجـاه نـوع      )عبدالرئوف مناوي(»طبقات الصغري«کتاب 

   .)107 -106: 1391شریعت، ( دانسته، براي این کثرت دلیل آورده است

صـورت  ) ق771م(کرامات از سـوي سـبکی   وار بندي فهرست ترین طبقه یکی از جامع

-2/344: 1964سـبکی،  ( طبقه از کرامات را تهیه دیده است 25وي فهرست . پذیرفته است

و ارائـه فهرسـت بیسـت طبقـه از     ) ق1031م(تـوان از منـاوي   از میان متأخران می .)337

سـت  دهد کـه ایـن فهر   البته وي توضیح می. یاد کرد »الکواکب الدریه«کرامات در مقدمه 

چنانکه مناوي گفته، نقطـۀ   .)17-14: م1999منـاوي،  ( تواند بیش از این تعداد ادامه یابد می

بندي جامع و مانعی نبـوده، اسـتقرایی    وار همین است که طبقه بندي فهرست ضعف طبقه

تام در ایـن بـاره صـورت دهـد، بـه قـول        ياگر هم کسی بتواند استقرا. ی استو گاه ذوق

به همـین خـاطر مسـتملی    . )265: 1340غنی، ( »مجلّد کفایت نکندشاید چند «قاسم غنی 

 کند بخاري پس از ارائۀ یک فهرست کوتاه، از ادامۀ آن به جهت رعایت اختصار پرهیز می

تواننـد ذیـل    همچنین برخـی از طبقـات فهرسـت مـی    . )991-959: 1363مستملی بخاري، (

دي آن است کـه چـون بـر اسـاس     بن نقطۀ قوت این طبقه. تر از آن بگنجند اي کلی طبقه

هـاي بسـیار متنـوع و     مصادیق کرامات تنظیم شده است، مخاطب را به تفصیل، با گونـه 

وار  بنـدي فهرسـت   یکی از دلایل روي آوردن به طبقـه . سازد جالب توجه کرامات آشنا می

. گنجـد  بندي نمی ر هیچ نوع طبقهشد تمام مصادیق کرامات اولیا د آن است که گمان می

بندي کلان، به سه طبقۀ بـزرگ   توان بیشتر کرامات را در یک طبقه مثال، گرچه می ايرب

امـا   .)1: 1385پـور،   امـین (اخبار از غیب، اشراف بر ضمایر و تصرف در طبیعت تقسیم نمود 

. گنجنـد  هاي مشابه نمی بندي بندي و طبقه باز هم کراماتی وجود دارند که ذیل این طبقه
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بندي  طبقه«ات گوناگون در طبقات مختلف، گزیري جز این نبود که براي آشنایی با کرام

تـرین نـوع    ترین و نیـز شـامل   بندي همواره شایع این نوع طبقه. انتخاب شود »وار فهرست

  .بندي بوده است طبقه

کرامـات  (بنـدي، ذیـل عنـوانی مسـتقل      نظر به اهمیت این طبقه: حسی و معنوي. 2

  .اهیم پرداختبه این موضوع خو) حسی و معنوي

تـوان مصـادیق    وار از کرامـات، مـی   بنـدي فهرسـت   با توجه بـه طبقـه  : شایع و نادر. 3

در وقوع برخی از این مصادیق، . تقسیم کرد... کرامات را به صادق و کاذب، شایع و نادر و

همچـون   ؛انـد  همه اتفاق نظر دارند و از آنها با یک نام و یا تحت عناوین مشابه یاد نموده

ولـی   .ه رفتن بر آب و قـدم زدن در هـوا  دعا، فراست یا نیروي اشراف بر ضمایر، را اجابت

برخی دیگر هستند که در موردشان اتفـاق نظـر خاصـی وجـود نـدارد و تنهـا برخـی از        

سـبکی،  : ك.ر( ،)در هم پیچیدن زمـان (الزمان همچون طی ؛اند متصوفه بدان اشاراتی داشته

 »جمع شدن بسـیاري در مکـانِ تنـگ   «طَوام و ) همان(، )باز گشادن زمان(نشرالزمان )همان

   .)108: 1391شریعت، (

بنـدي   توان بیشتر کرامات را در یک طبقـه  می): بر اساس تصرّف(بندي کلان طبقه. 4

کلان، به سه طبقۀ بزرگ اخبار از غیب، اشراف بر ضـمایر و تصـرف در طبیعـت تقسـیم     

صـورت گرفتـه    »تصرّف«در واقع بر اساس مفهوم  بندي این طبقه .)1: 1385پور،  امین( نمود

. آینـد  از این منظر، اخبار از غیب و اشراف بر ضمایر نیز نوعی تصرف به شـمار مـی  . است

آن دسته از خـوارق عـادات   به . بود »تصرف«بندي بهتري بر مبناي  پس باید به فکر طبقه

عللـی کـاملاً زمینـی و    اسـباب و   و به همت و قدرت تصرف روح افرادنـد  که تنها وابسته

اند کـه تنهـا قسـم چهـارم از آنهـا       تصرفات بر چهار گونه. گویند می »تصرف«مادي دارند، 

بـه عبـارت دیگـر،    . آینـد  داراي موطنی در عوالم والا بوده، کرامت معنوي بـه شـمار مـی   

  :ندا کرامات اولیا از لحاظ منشأ صدور چهار قسم

یق جن کـه احتمـال خطـا در آن بسـیار     کشف امور غیبی از طر: تصرفات جنی. یکم

  .است

کشف امور غیبی و بروز کرامات، به کمک فرشتگان الهی کـه در  : تصرفات ملکَی. دوم

  .)472: 1384سیدحیدر آملی، ( گویند »ارواح عالی الهی«یا  »روح«اصطلاح عرفانی به آنها 
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ملک نداشـته،  این نوع کرامات اختصاص به امداد جن یا : تصرفات جنّی ـ ملکی . سوم

رض در برخی از مراحل سلوك، با الا مثال، طی براي. آید از هر یک از این دو واسطه برمی

شود و در مراحل بـالاتر، بـا واسـطۀ     ۀ مؤمن بر سالک افاضه و اظهار میکمک یکی از اجن

 .)251و  112: 1386قیصـري،  ( گـردد  اي از ارواح عـالی الهـی در سـالک پدیـدار مـی      فرشته

کنند که در برخی از مراحل ریاضت، جن یـا   مریدان سالک خویش سفارش می مشایخ به

  .)4/232: تا بیعربی،  ابن( اي ظاهر خواهد شد که نباید بدو توجه کرد فرشته

اي در ظهـور اسـماي الهـی بـراي بـروز       در اینجا هـیچ واسـطه  : تصرفات الهی. چهارم

طور مسـتقیم در وجـود سـالک     پس از آنکه یکی از اسماي الهی به. کرامات وجود ندارد

تجلی نمود و او را به مقام قرب نوافل رساند، او خود مصدر و منشأ بـروز انـواع تصـرف و    

قربـانی،  ( شود و این به اقتضاي تجلی اسم یا اسامی ظاهر شده در وجود اوست کرامت می

1387 :99-100(.  

عربـی بـه    سـوي ابـن   بندي کرامـت از  تر از طبقه گاه برتر و کلان بندي هیچ این طبقه

توان سه گونۀ نخسـت از تصـرّف را کرامـت حسـی و      حسی و معنوي نیست؛ چنانکه می

  .تصرّف الهی را برابر با کرامت معنوي دانست

مـرگ و پـس از   به سه گونۀ پیش از تولـد، پـیش از   : بر اساس تولد و مرگ عارف. 5

بر سر تربت ایشان، بـه  (یاتوانند پس از مرگ اول خلاف معجزات میکرامات بر. مرگ عارف

تـوان کرامـات را بـه دو     به همین جهت می. نیز از ایشان سر زنند...) هنگام کفن و دفن و

بنـدي بـر مبنـاي     همچنین در ادامـۀ رده . دستۀ پیش و پس از مرگ ایشان تقسیم نمود

توان دو گروه کرامـات پـیش از تولـد و دوران کـودکی      هاي مختلف زندگی اولیا، می دوره

  . بندي فوق افزود لیا را نیز بر تقسیماو

. انـد  معجزات از منظر قدما به دو طبقه حسی و عقلی تقسـیم شـده  : حسی و عقلی. 6

و معجزات عقلی تنها با  ،القمر همانند شق ؛ندا معجزات حسی با حواس ظاهري قابل درك

معجـزات  بـه نظـر سـیوطی، بیشـتر     . هماننـد قـرآن   ؛نـد ا تفکر و تدبر و تأمل قابـل درك 

 .)2/311: ق1416سـیوطی،  ( اسرائیل حسی بود اما بیشتر معجزات این امت، عقلی است بنی

 انـد و ضـرورت و دوام دارنـد    اند و بقـا ندارنـد امـا امـور عقلـی یقینـی       امور حسی حادث

بـر  ) ص( دلیل برتري پیامبر اسلام .)474: 1383؛ سبزواري، 1/30: ق1423صدرالدین شیرازي، (

به تعبیر  .)85: 1381اوزجندي، ( داري از هر دو گونه فوق از اعجاز بوده استدیگران، برخور
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در کنـار  ) حسـی ( معجـزات آفـاقی   ،»هم آیاتنا فی الآفاق و فی أنفسـهم سنری«آیه شریفه 

شفیعی کدکنی بـر همـین اسـاس کرامـات را نیـز      . گیرند قرار می) عقلی(معجزات انفسی

   .)مقدمه شفیعی کدکنی، 50: 1385ابوسعید ابوالخیر، ( قابل تقسیم به این دو طبقه دانسته است

برخی دیگر انواع معجزه و کرامت را بر حسب نـوع تصـرف   : واقعی، خیالی و عقلی. 7

واقعی یعنی دخل و تصرف واقعـی در  . واقعی، خیالی و عقلی: اند به سه گروه تقسیم کرده

  . طبیعت اشیا و امور حسی و مادي

توانند با تصرف در حس مشـترك و قـوة    اولیا می. ل دیگرانخیالی یعنی تصرف در خیا

ایـن گونـه از   . خیال دیگران، امري طبیعی و عادي را خلاف طبیعت و عـادت جلـوه دهنـد   

خرق عادات، به راستی یک کرامت یا اعجاز اصیل نیستند کـه در واقعیـت مـاده و طبیعـت     

ی و ولی بـر حـس مشـترك و    تأثیر مستقیم بگذارند بلکه از طریق تصرف نفس نیرومند نب

نـد کـه برخاسـتن نالـه از سـتون      ا ، برخی برآنبراي نمونه. دهند قوة متخیلۀ دیگران رخ می

اي غیرقابـل   راستی صدور صوت از مـاده  به) ص(ریزه در دستان پیامبر حناّنه و تسبیح سنگ

کـه  اي  در خیال مخاطبـان بـود، بـه گونـه    ) ص(نبود بلکه حاصل تصرف نفس مقتدر پیامبر

   .)به بعد380: ق1301لاهیجی، ( خیزد کردند ناله و تسبیح از سنگ برمی گمان می

و اما عقلی یعنی نه تصرف در ماده و نه خیال بلکه خرق قوانین و اصول معتبر علمی 

مثال، آوردن کتابی چون قرآن بـه وسـیله    رايب. است که بشر به آنها ملتزم استو عقلی 

گویی و اخبار از گذشته و آینده به وسیلۀ فـردي ناآشـنا    یشنخوانده، پ فردي امی و درس

بـوده،   ناپـذیر  هایی بر اساس علم و عقل بشري، توجیه چنین پدیده. با سحر و علوم غریبه

  .)2/14: 1341فخر رازي، ( آیند معجزات و کرامات عقلی به شمار می ءجز

چنانکـه   ،بندي نمـود  قهتوان کرامات را از حیث طلب و اختیار طب می: طلب و اختیار. 8

باشد که حاصل شود به اختیار و دعاي او و باشد که حاصـل نیایـد و   «: هجویري آورده است

طبـق ایـن عبـارت،     .)625: 1384هجـویري،  ( »اختیار او پیدا آید اندر بعضی اوقات باشد که بی

  . دعاي اوبه اختیار ولی، بدون اختیار ولی و گاه به خواست و : اند کرامات بر سه گونه

خـرق عـادات را کرامـت     »انس التائبین«شیخ احمد جام در : بندي احمد جام طبقه. 9

. فضلی، کسبی، غرور، مکافات و حقیقی: دانسته، انواع کرامات را این گونه برشمرده است

جـام  ( سـتاید  وي کرامات غرور را مایۀ خسران و گمراهی دانسته است و انواع دیگر را مـی 

   .)223: 1386نامقی، 
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بنـدي دیگـري    ایـم، طبقـه   توان با توجه به بازتعریفی که از کرامات ارائه کرده می. 10

کرامـات  . هاي الهی و کرامات موهوب از علم الهـی  کرامات در آفرینش: براي آن قائل شد

الارض و انواع تصرف در طبیعت است و کرامات در قالب مواهـب   در آفرینش همانند طی

  ...وگو با موجودات، اخبار از غیب و ر ضمائر، تعبیر خواب، گفتعلمی، همچون اشراف ب

توان کرامات را به حسب قواي باطنی به دو گروه عمـده   می: آگاهی و تصرف غیب. 11

  : نویسد فخر رازي می. آگاهی و تصرف غیب: تقسیم کرد

یکی قوه نظري که وقتی به کمال رسید، صور معقـولات از  : انسان داراي دو قوه است

دیگري قوه عملـی  . شود آگهی او می بندد و منشأ غیب عالم مفارق و مجرد بر آن نقش می

کند و افعال غریب و خارق  است که قدرت تصرف و تأثیرگذاري بر اجسام عالم را پیدا می

  .)9/127: 1341فخر رازي، ( شود عادت از او صادر می

، بـروز کرامـات معنـوي و    طبق تقسیم فوق از فخر رازي، ارتباط با غیب و در نتیجـه 

شهودات عرفانی و رؤیت عوالم مجرد و مثالی، حاصل تقویت قـوة نظـري انسـان اسـت و     

همچنین این عبارت به دو طبقۀ . تصرف در طبیعت، نتیجۀ توانمندسازي قوة عملی است

آگـاهی   غیب: کرامت از حیث قواي باطنی شخص صاحب بزرگ از کرامات نیز دلالت دارد

بینــی،  آگــاهی شــامل انــواع شــهودات و کرامــات معنــوي، الهــام، غیــب غیــب. و تصــرف

شود؛ یعنی هر کرامتـی کـه در نتیجـۀ شـهود عـوالم       می... گویی، اشراف بر ضمایر و پیش

این دسته از کرامات ثمـرة نیرومندسـازيِ قـوة نظـري در عـارف      . غیرمادي حاصل گردد

الارض، پرواز،  ان، از جمله طیتصرف در طبیعت نیز شامل انواع تسخیر ماده و حیو. است

ایـن دسـته از کرامـات نیـز کـه طیـف       . اسـت ... بخشـی و  تنی، خلق و ایجاد، جان رویین

شـود،   هاي عرفـانی را شـامل مـی    اي از خوارق عادات مشهور و مصطلح در تذکره گسترده

  .ثمرة نیرومندسازيِ قوة عملی در عارف است

انــد و از ایــن جهــت، برخــی از  اتاي از معجــز کرامــات شــعبه: فعلــی و عــدمی. 12

ي بـرا درباره کرامات نیز صادق است؛  هایی که در انواع معجزات مطرح است، بندي تقسیم

بنـدي بـه اعتبـار نـوع      بندي به اعتبار فعل تصرف به فعلی و عدمی، تقسـیم  مثال تقسیم

، بـه  )مبرخدا، ملائکه و پیـا (بندي به اعتبار فاعل تصرف به واقعی و خیالی و عقلی، تقسیم

، بـه اعتبـار   )ارهـاص و اعجـاز  (، بـه اعتبـار زمـان   )قوه نظري و عملـی (اعتبار منشأ صدور

تـوان بـر حسـب     معجزه و کرامـت را مـی  ... ، به اعتبار غایت و)تعذّر جنس و وصف(امکان
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تصرف در امور حسـی و مـادي طبیعـت را    . فعل تصرف به دو گونۀ فعلی و عدمی دانست

نفـوس مسـتعدة انبیـا و اولیـا     . گوینـد  »تصرف فعلـی « ،نه باشدکه همراه با فعلی متصرفا

توانند با تأثیرگذاري نیروي متخیله در مواد و هیـولاي عـالم جسـمانی، ایـن گونـه از       می

اکثر معجزات مثل تبدیل عصا به مار، . خرق عادت و خلاف طبیعت و حس را پدید آورند

و . تصرفات فعلـی هسـتند   ءجز... ریزه، زنده کردن مرده، شفاي بیمار و سخن گفتن سنگ

اي در  گیـرد و فعـل متصـرفانه    اما تصرف در طبیعت گاه جنبۀ عدمی و ترکی به خود می

گویند؛ همانند منـع از سـخن گفـتن، راه     »تصرف عدمی«آن بروز و ظهور ندارد که آن را 

 تصـرفات فعلـی را  . اي مثـل قـرآن   رفتن، تعجیز از حرکت دست و یا تعجیز از آوردن آیه

؛ 2/107: ق1404سـینا،   ابـن ( انـد  نیـز خوانـده   »منع عادت«و تصرفات عدمی را  »خرق عادت«

بدیهی است معجـزات و کرامـات عـدمی نیـز خـالی از فعلـی        .)196: 1363زاده آملی،  حسن

 »عـدمی «گـذاري ایـن نـوع بـه      نام. گردد نیست که منجر به منع و تعجیز از انجام آن می

  .است، نه اینکه صرف عدم مد نظر باشدحاکی از عدم ظهور آن فعل 

رسیم کـه   بندي عجیب و غریب نبهانی می و سرانجام به طبقه: بندي نبهانی طبقه. 13

، کرامات و خوارق عادات هزار و دویسـت  »جامع الکرامات الأولیاء«در مجموعۀ سه جلديِ 

هـا مثـل    نـدام خویی یا به یکـی از ا  و و مشایخ صوفیه را به خلق) ص(برتن از اصحاب پیام

  .)1/28: ق1329نبهانی، ( چشم و گوش وابسته کرده است

 بندي کرامات از سوي م ضرورت طبقهپس از اعلا: شناسانه هاي ریخت بندي طبقه. 14

مقامات کهن و نویافتۀ ابوسعید «در پژوهشی تحت عنوان  1380شفیعی کدکنی در سال 

هـاي خـوبی در زمینـۀ توصـیف و      پژوهش ،)مقدمه 66-65: 1385ابوسعید ابوالخیر، ( »ابوالخیر

هـاي کرامـت    بنـدي و کدگـذاري داسـتان    شناسـانه و طبقـه   شناسانه، شکل تحلیل روایت

شناسانۀ جدیـد را از   بندي ریخت توان نوعی طبقه از این جهت، می) 2(؛صورت گرفته است

  .هاي کرامات افزود بندي قصص کرامات نیز به انواع طبقه

عربـی سـاختار کتـاب     ثیق میان کرامات و کشـف و شـهود، ابـن   نظر به ارتباط و. 15

بصـري، سـمعی،   (را شبیه به تقسیم کرامات به همان انواع کشف صـوري  »مواقع النجوم«

  : پایه گذاشته است؛ به این صورت) شمی، ذوقی و لمسی

و شـنیدن  ) هـاتف یـا مبشِّـرِ غیبـی    (همچون شـنیدن آواي سـروش   : کرامات سمعی
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  .نبات و حیوانتسبیح جماد و 

غـذاي حـرام یـا    (برکـت در مـال و طعـام، التفـات بـه پلیـدي طعـام       : کرامات بطنی

  .)106-100: تا بیعربی،  ابن( ...، امتناع از خوردن و آشامیدن به مدت طولانی و)ناك شبهه

وگو با فرشتگان، انواع کرامات مربـوط بـه اخبـار از غیـب، انـواع       گفت: کرامات لسانی

  ...) مثل احیاء اموات، شفاي بیماران، سرد شدن آتش و(مقام کُنکرامات مربوط به 

همچون ید بیضا، جوشیدن آب، انهزام دشمن و تبدیل هوا در دسـت  : کرامات یمینی

  .)89و  87: همان( به طلا و نقره

  .الارض، رفتن بر آب، رفتن بر هوا طی: کرامات قَدمی

  .)122: همان( قلب جامع جمیع کرامات است: کرامات قلبی

بندي نبـوده باشـد، سـاختار کتـابش      به صراحت قائل به این تقسیمعربی  ابنهرچند 

بنـدي انـواع کشـف     بندي از کرامات، شـبیه تقسـیم   این تقسیم. گویاي این موضوع است

تواند ناظر به ارتباط  است و این موضوع می) بصري، سمعی، شمی، ذوقی و لمسی(صوري

ود باشد، با این تفاوت که در انواع کشف صوري تأکید وثیق کرامات با دنیاي کشف و شه

بندي اخیر از کرامات، معطوف به اعضـا و جـوارح    بر حواس پنجگانۀ انسان است اما طبقه

. شـود  شامل برخی از کرامات نمـی و  بنديِ فوق یک استقراي تام نبوده طبقه  .آدمی است

عربـی بـه طـور     زود؛ هرچند ابـن توان انواع دیگري چون کرامات بصري را نیز به آن اف می

پـردازد   تلویحی به کرامات بصري نیز اشاره داشته است، آنجا که به مشاهدة فرشتگان می

 .)74: همان( »و ما کان من مشاهدته لهم فمن جهۀ تحققّه ببصره«: گوید و می

گاه کرامات تنهـا حیثیـت بـاطنی دارنـد و هـیچ بـروز و       : از حیث ظهور و بطون. 16

آنگـاه کـه ظهـور و بـروز     . عالم ماده ندارند و گاه به عکس، ظهور و بروز دارندظهوري در 

دهند و گاه بـدون حضـور کسـی رخ داده، راوي     دارند، گاه با حضور فرد یا افرادي رخ می

صـاحب  «تـوانیم   راوي کرامـات بـاطنی را مـی   . ماجرا کسی نیست جز فرد صاحب کرامت

این گونه . رق از قبیل کشف و شهودات عرفانی استنیز بخوانیم زیرا این گونه خوا »واقعه

کرامات از لحاظ تجربی به هیچ وجه قابل ارزیابی علمی نیست اما کرامـات ظـاهري را از   

  .توان مورد مطالعه قرار داد تري می جهات گسترده

تـرین و   وارِ کرامـات بـدانیم، مهـم    بنـديِ فهرسـت   بنـدي را طبقـه   ترین طبقه اگر مفصل
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 بندي کرامات را باید از جهت اصل و کنه کرامات به حسـی و معنـوي   ترین طبقه هنمایان واقع

  .پردازیم بندي، در ادامه ذیل عنوانی مستقل به آن می نظر به اهمیت این طبقه. دانست

  

  کرامات حسی و معنوي

عربـی،   ابـن ( »التصرّف و هو أصـل الکرامـات  «: داند می »تصرّف«عربی اصل کرامات را  ابن

اي  این تصرف ولایی چه در خلق و آفرینش و چـه در علـم الهـی، بـه گونـه      .)2/370 :تا بی

علی قسمین حسـیۀ  ) کرامۀ(هی«: شود تر به دو گروه حسی و معنوي تقسیم می تخصصی

أما الکرامۀ المعنویۀ فلایعرفها إلا الخـواص  ... و معنویۀ فالعامۀ ما تعرف الکرامۀ الا الحسیۀ

شیخ اکبر جمیع کراماتی را کـه دیگـران    .)2/369: همان( »لاتعرف ذلک و العامۀ... من عباد

هایی کـه   مثال. توانند با ادراکات حسی خود درك نمایند، کرامات حسی خوانده است می

خبردادن از سخنی کـه  : او براي کرامات حسی آورده، شامل عمده مصادیق کرامات است

شود و راه رفتن بـر روي آب و   ه واقع میدر خاطر گذشته است و در گذشته، حال یا آیند

آنگـاه  . الارض و پوشیده شدن از انظار و اجابت دعا در لحظۀ دعانمودن شکافتن هوا و طی

  .)همانجا( دانند افزاید که عوام مردم جز اینها را کرامت نمی می

بندي، کرامات معنوي است که تنها خواص بندگان خـدا آن را   نکته مهم در این طبقه

عربی این دسـته از کرامـات را عبـارت از حفـظ      ابن. ناسند و عامه راهی بدان ندارندش می

الهی در رعایت آداب شـریعت، برخـورداري از مکـارم اخـلاق و دوري از خوهـاي پسـت،       

محافظت بر اداي واجبات به طور کلی در زمان مخصوص آن، شتاب ورزیدن در خیـرات،  

ن به وسیلۀ مراقبـه بـا هـر نفـس کشـیدنی،      طهارت قلب از هر صفت مذموم و آراستن آ

... رعایت حقوق خدا در نفس خود و در ارتباط با دیگران، بررسی آثار پروردگار در قلـب و 

عربـی کرامـات معنـوي اولیاسـت کـه در آن هـیچ مکـر و         همـۀ اینهـا نـزد ابـن    . داند می

   .شود وارد نمی )3(استدراجی

مت را اعم از معناي لغوي آن و نیز خـرق  عربی کرا شاید از عبارت چنین برآید که ابن

کرامت به معناي اصـطلاحی، همـان   . بندي نموده است عادت در نظر گرفته، آنگاه تقسیم

اي که در آن صورت گرفتـه اسـت، عمـدتاً     کرامت حسی است و کرامت در لغت با توسعه

چنـدان   بندي اگر چنین باشد، این تقسیم. شامل اهتمام به شریعت و مکارم اخلاقی است
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شـوند کـه    عربی آشنا هستند، متوجه مـی  کسانی که با مکتب ابن. اهمیتی نخواهد داشت

بندي ایـن نبـوده اسـت کـه کرامـات را بـر دو نـوع لغـوي و          تمام هدف او در این تقسیم

توان گفت که او کرامات را بـه دو گونـۀ پیـدا     از یک منظر می. اصطلاحی آن بداند و بس

وي در بیـان کرامـات معنـوي،    . چشم عامه تقسیم نمـوده اسـت  براي همگان و پنهان از 

را ذکـر کـرده کـه از آن،    ... حفظ بر اداي واجبات و شوق به خیرات و فضـایل اخلاقـی و  

بن عبـداالله   چنانکه سهل. شود که خاص اولیاي خداست رایحۀ نوعی عصمت استشمام می

لکرامات؟ شیء تنقضی لوقتها و ما الآیات و ما ا«: گوید، برترین کرامت اخلاق نیکوست می

سـرّاج،  ( »و لکن أکبر الکرامات أن تبدل خلقاً مذموماً مـن أخـلاق نفسـک بخلـق محمـود     

وأعلم أن من أجل الکرامات التی تکـون  «: قشیري نیز در این باره گفته است .)557: 1382

 .)491: 1374قشـیري،  ( »للأولیاء دوام التوفیق للطاعات و العصمۀ عن المعاصی و المخالفات

یکی از برترین کرامـات معنـوي، عصـمت از گنـاه و معصـیت       طبق عبارت شیخ اکبر نیز

و مـا الکرامـۀ إلّـا عصـمۀ      :دانـد  عربی نیز کرامت را عبارت از همین عصمت می ابن. است

کسـانی کـه بـه قـول سـهل       .)2/369:تـا  بیعربی،  ابن( فی حالٍ قولٍ و أفعالٍ و نیات/ وجدت

اي از  عربی بـه گونـه   اند یا به قول ابن لهی شده، به فناي صفاتی رسیدهمتخلق به اخلاق ا

ند که دیگـران از مشـاهدة   کننند انواعی از کرامات را درك توا می ،اند عصمت دست یافته

در پایان کرامت معلق رفتن بوسـعید در هـوا    »اسرارالتوحید«ند؛ چنانکه صاحب اآن عاجز

عربی ذیل کرامـت   ابن .)32: 1386منور،  ابن( »دیدنديولیکن جز ارباب بصیرت ن«: نویسد می

کنـد و مقـام مـؤمن نـزد خداونـد از       دهد که پرنده نیز پرواز می پرواز در آسمان شرح می

پس چگونه کاري که پرنده در آن شریک است، کرامت محسوب شود؟ . پرنده بالاتر است

عربـی   بـراي بزرگـانی چـون ابـن     اینکه پرواز و درنوردیدن آسـمان  .)2/370: تا بیعربی،  ابن(

کرامت نیست، بدین معناست که ایشان کرامـات حسـی را چنـدان مهـم و قابـل توجـه       

نکتـۀ دیگـر اینکـه برخـی از     . انـد  ندانسته، اصالت را به کرامات معنوي و باطنی بخشیده

فرشـتگان بـراي   به عنوان مثـال، رؤیـت   . کرامات واقعاً براي دیگران قابل احساس نیست

  : این حقیقت به صراحت در این آیه آمده است. پذیر نیست مردم عادي امکان

 ـ « و لَـو جعلنْـاه   * روُنَو قالُوا لَو لا أنُزْلَِ علیَه ملکَ و لَو أنَزْلَنْا ملکَاً لقَضُی الأْمَرُ ثُـم لا ینظَْ

اي بر او فـرود   و گفتند چرا فرشته :)9 - 8: انعام( ملکَاً لجَعلنْاه رجلاً و للَبَسنا علیَهمِ ما یلبْسِونَ
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و دیگـر  ] شـدند  هـلاك مـی  [شد  کار گزارده میفرستادیم،  اي می نیامده است؟ و اگر فرشته

سـاختیم و   کردیم، باز هم او را چون مـردي مـی   اي می و اگر او را فرشته. یافتند مهلتی نمی

  .»داشتیم دارند، بر آنان پوشیده می پوشیده می] اکنون بر خود و دیگران[آنچه را 

این مفارقـت  . است دیدن فرشته آن گونه که هست، تنها با مفارقت تام از ماده میسر

لَقُضـی  ( با مـرگ طبیعـی کـار تمـام اسـت     . تواند با مرگ طبیعی رخ دهد یا اختیاري می

مـرگ  ). ثُم لا ینْظَرُونَ( و انسان دیگر مهلتی براي تبعیت از راه حق نخواهد داشت) الْأَمرُ

. سـت اي است در سـلوك کـه هـر کسـی را بـه آن راه نی      اختیاري و انقطاع تام نیز مرتبه

دیدن فرشته براي دیگران در جهان ماده، تنها در صورت تمثّل آن به صور مادي ممکـن  

ناگفته پیداست که تمثل مادي این موجود، بسیار متفاوت از گونۀ مجـرد و واقعـی   . است

ورود به ظـرف وجـودي    ،به نظر علامه طباطبایی لازمۀ مشاهدة فرشتگان. آن خواهد بود

گري  یز انتقال از سراي ماده به مجرد بوده، مرگ چنین مشاهدهملائکه است و لازمۀ آن ن

بنابراین، کراماتی چـون مشـاهدة فرشـتگان،    . )7/30: ق1417طباطبایی، ( حتمی خواهد بود

  .آیند ذاتاً قابلیت عرضه و ارائه براي عموم نداشته، کرامتی معنوي به شمار می

قابلیـت درك کرامـات حسـی     ترین وجه ممیزة کرامات حسی از معنـوي،  اما آیا مهم

عربـی   براي عموم و اختصاص درك کرامات معنوي به ارباب بصیرت است؟ اصولاً چرا ابن

  خوانده است؟ »معنوي«برخی از کرامات را 

محسوس بودنِ کرامـات بـراي عمـوم، آنهـا را     توان بر حسب محسوس و غیر لبته میا

توان نـاظر بـه اصـل و کنـه      را نمی بندي بندي کرد و ایرادي هم ندارد اما این طبقه طبقه

بندي رسـانده، نـه بازشناسـی معنـاي      عربی را به این طبقه آنچه ابن. ذات کرامات دانست

بلکـه ویژگـی    ،لغوي از اصطلاحی و نه صـرف تفکیـک محسـوس از غیرمحسـوس اسـت     

اینکه کرامات معنـوي تنهـا بـراي    . خاصی است که کرامات معنوي ذاتاً از آن برخوردارند

تـرین   مهـم . هاي این دسته از کرامات است واص قابل درك باشد، تنها بخشی از ویژگیخ

  :عربی جست توان در این سخن از ابن ویژگی کرامات معنوي را می

فأسنی ما أکرمهم به من الکرامات العلم خاصۀ لأنّ الدنیا موطنه و أما غیر ذلک مـن  «

ن ذلـک کرامـۀ إلا بتعریـف إلهـی لا     خرق العادات فلیست الدنیا بموطن لها و لایصح کـو 

فالکرامۀ الالهیـۀ إنمـا   . و إذا لم تصح إلا بتعریف إلهی فذلک هو العلم. بمجرد خرق العادة

  .)369: تا بیعربی،  ابن( »هی ما یهبهم من العلم به عزوجل
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داند و از آنجا که کرامات معنوي  شیخ اکبر برترین کرامت را علم و معرفت به حق می

یکـی از  . لم و معرفت است، از این جهت مکـر و اسـتدراج در آن جـایی نـدارد    همراه با ع

زا بودن کرامات اسـت در برابـر سـحر     هاي مهم معجزات و کرامات با سحر، معرفت تفاوت

در اینجا مراد از معرفت، علم الهی به اسـما و  . که هیچ جنبۀ معرفتی بر آن مترتب نیست

لعلم باالله و الدار الآخرة و ما تستحقه الدار الدنیا و مـا  و لا أعنی بالعلم إلا ا«: صفات اوست

 .)370: تـا  بـی عربـی،   ابن( »و العلم صفۀ إحاطیۀ إلهیۀ فهی أفضل ما فی فضل االله... خلقت له

هاي کرامات حسی و معنـوي در همـین وجـه از علـم و معرفـت       ترین تفاوت یکی از مهم

ار بـه حقانیـت ایشـان از    توانند ثمراتی چون تصدیق اولیـا و اقـر   کرامات حسی می. است

سوي عموم را داشته باشند که چون نیک بنگریم، همگی از تبعات شـگفتی و ارعـاب در   

اي قابل توجه چون علم و معرفـت   در مقابل، کرامات معنوي ثمره. برابر خرق عادت است

را در پی خواهد داشت که چون نیک بنگریم، عصمت از گنـاه و معصـیت نیـز از ثمـرات     

آیـد   چنانکه گذشت، از بیان بزرگان عرفان چنین برمی. به اخلاق الهی است علم و تخلق

توانند کرامات معنوي را درك کنند که به سـطحی از عصـمت دسـت     که تنها کسانی می

انـد، خـود    عصمت از گناه و معصیت که بزرگان آن را برترین کرامات خوانده. یافته باشند

توانـد ثمـرة برخـی از کرامـات      یز از جمله مـی ثمرة علم و معرفت است و علم و معرفت ن

 »حسـی «در برابـر   »معنـوي «عربی ایـن دسـته از کرامـات را     ابن. معنوي باشد و نه حسی

شان را نه در ارتباط با حواس ظـاهري، بلکـه در علـم و     ترین ویژگی زیرا شاخص ،خوانده

  .معرفتی پایدار، درونی و باطنی یافته است

ت حسی و معنوي در نوع ارتباطشان با مفهوم اصیل ولایـت  هاي کراما دیگر از تفاوت

کننـده   عنصر مهم و تعیین. است »ولایت«کرامت در تصوف، ناظر به مفهوم . عرفانی است

اگر امور خوارق عـادت از یـک ولـی    . در یک کرامت، ارتباطش با اصل اصیل ولایت است

هرچنـد اهـل سـلوك باشـد،     هر مؤمن با اعتقـادي  . گویند سرزند، حتماً بدان کرامت می

کرامـت مخصـوص   . صاحب کرامت نخواهد بود و اگر هـم باشـد، دال بـر ولایـت نیسـت     

اند بدون تمسک به سلسـله   توانسته اي اولیا نمی در هیچ دوره. اولیا: گروهی برگزیده است

شود، دست بـه کرامـت    اجازات معنوي که در نهایت به انسان کاملِ عصر خود منتهی می

کرامت برگرفتـه  . ع تصرفات مادي اگر از سوي ولی صورت گیرد، کرامت استجمی. بزنند
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تصـرفات جنـی اگـر سـوي ولـی      . از ولایت ربانی و سحر برگرفته از ولایت شیطانی است

بـه نظـر ابوسـعید ابـوالخیر، یـک دهـم از       . ولایت شیطان خواهد بود ءصورت نگیرد، جز

  :اشراف بر ضمیرولایت کافی است براي بروز کرامات حسی همچون 

بس منزلتی نیست زیرا که او به منزلت ) درگاه حق(= صاحب کرامات را درین درگاه«

جاسوسی است و پدید بود که جاسوس را بر درگاه پادشاه چه منزلت تواند بود و صاحب 

 »اشراف را در ولایت بس حظی و نصیبی نیست مگر بـه مثـل از هـر ده دینـاري دانگـی     

  .)385: 1386منور،  ابن(

اند، برخلاف کرامات حسی که براي بـروز   کرامات حسی در ارتباط تام با مفهوم ولایت

  .و ظهورشان این مفهوم شرط نیست

توانـد در   شاخصۀ دیگر کرامت معنوي در برابر حسی آن است که کرامت حسـی مـی  

 ،خصوص آنجا که ناشی از قوت نفس و همت او باشد همواردي به اختیار عارف رخ دهد، ب

 ولـی خـارج از خواسـت و همـت اوسـت      ،اما کرامت معنوي هرچند مطلوب عارف اسـت 

  .)3/80: تا بیعربی،  ابن(

. ذهنی و عینی: تري ارائه داده است بندي دقیق تقسیم »مواقع النجوم«الدین در  محیی

به نظر او، برخـی از  . داند وي کرامات را نتیجۀ همنشینی عبد با عالم ملکوت و ملائکه می

ت داراي مصداق عینی و بیرونی هستند و برخـی چنـین نبـوده، درونـی، ذهنـی و      کراما

اش را از  اندك مختصات انسـانی  با رسیدن به عالم صور و ملکوت، سالک اندك. اند معنوي

بـه   ،مثـال  بـراي رسـد کـه پیشـتر فاقـد آنهـا بـود؛        هایی مـی  دهد و به ویژگی دست می

رود،  ام بیننده دارد، یا بر آب و هوا راه مـی آید که بستگی به مق هاي مختلف درمی صورت

گـذرد،   آنگاه عبد از توجه به عالم ملکوت خارج از خود مـی . بدون اینکه کسی او را ببیند

اینجاسـت کـه او   . شـود  شود و چشم بصیرتش باز می متوجه عالم ملکوت خاص خود می

  .کند وانی میخ خواند و در واقع، قلب بیند و می هاي وجود و ضمایر را می نهانی

فهرست کـرده اسـت کـه     »مواقع النجوم«هایی از کرامات معنوي را در  عربی نمونه ابن

انـد،   هاي مختلفی که عرفا از کشف و شهودات خویش ارائه نموده بیشتر آنها را در گزارش

تجلـی عـوالم معنـا، تجلـی مراتـب قطبیـت، مشـاهده سـریان وجـود در          : توان یافت می

. ... مغیبات، دیدن بهشـت و درجـات آن، جهـنم و درکـات آن و     موجودات، آشکار شدن
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الارض را نیز گنجانده است که البته تنهـا   الدین در این فهرست، کراماتی چون طی محیی

کـه   »بدون آنکه عمـوم آن را ببیننـد  «: توان آنها را معنوي و درونی خواند با یک شرط می

هرچند به مقام بیننـده   ،ن شده استخود او در برشمردن ویژگی کرامات ذهنی متذکر آ

  .نیز بستگی دارد

عربی نیز بر آن است که سالک با خلـوص دیـن و قـوت     جندي از شاگردان مکتب ابن

یابـد از کرامـات متـوالی و     نور یقین به چنان غرایب و عجایبی در آفاق و انفس دست می

کـه   )113: 1362، جنـدي ( »اگرچه از نظر اغیار مخفی و مسـتتر باشـد  «متواسل غیرمنقطع 

: شمرد هایی از این کرامات باطنی و معنوي را این گونه برمی آنگاه نمونه. لاتُعد و لاتُحصی

ان بشر و تجسدات تجلیات حضرات اسمایی، هـر  حمثل تجسدات ملایکه و ارواح و مترو«

یکی به صورتی و هیأتی و شـکلی کـه مبنـی از مضـمون تجلـی باشـد، همچـون ظهـور         

 »روز حشـر بـه اهـل محشـر    ] در[ورت بشر و تجلیات حق به صور مختلـف  جبرئیل به ص

و دایماً در دنیا و آخرت اهل اختصاص «: داند جندي این نوع کرامت را دائمی می) همان(

وي کرامـت واقعـی را عبـارت از     .)همـان ( »]از این کرامات بنماینـد [را در خواب و یقظت 

 .مخفی و مستتر استداند که از نظر اغیار  همین نوع کرامت می

بندي فراگیرتري را از کرامـت ارائـه نمـوده     اما ملاي روم تأمل بیشتري نموده، تقسیم

عربـی در   بندي ابـن  بندي برابر با تقسیم شاید به ظاهر این تقسیم. ظاهري و باطنی: است

ولی مولانا بیان بهتري در تقسیم خـود ارائـه داده اسـت     ،)حسی و معنوي(فتوحات باشد

زیـرا وي کرامـات    ،شـود  نیـز مـی   »مواقع النجوم«عربی در  بندي دوم ابن مل تقسیمکه شا

  .بندي خود، به کرامات باطنی ملحق کرده است ذهنی را در تقسیم

مولوي در مثنوي پس از نقل داستان ابراهیم ادهم که سوزنش به آب افتاد و هـزاران  

  :سراید هایی از زر آوردند، می ماهی برایش سوزن

  ان ظاهر است، این هیچ نیسـت این نش
  

  تا بـه بـاطن در روي بینـی تـو بیسـت       
  

  ســوي شــهر از بــاغ شــاخی آورنــد    
  

  بـــاغ و بســـتان را کجـــا آنجـــا برنـــد  
  

  )3239-3210: 1373مولوي، (     

  .داند مولانا به وضوح، بروز چنین خوارق عادتی را ظاهري، ناچیز و غیر اصیل می
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  :مده استنیز در این باره آ »فیه ما فیه«در 

باد . اي به کعبه رود، چندان عجب و کرامات نیست یکی از اینجا به روزي یا به لحظه«

. به یک روز و یـک لحظـه، هـر کجـا کـه خواهـد، بـرود       . سموم را نیز این کرامات هست

کرامات آن باشد که تو را از حال دون به حال عالی آرد و از آنجا، اینجـا سـفر کنـی و از    

  .)118: 1386مولوي، ( »جمادي به حیاتجهل به عقل و از 

 »عجیـب «وي حتـی آنهـا را   . داند در اینجا مولانا کرامات ظاهري را اصولاً کرامت نمی

عبـارت فـوق، همچنـین شـامل تعریـف      . »چندان عجب و کرامـات نیسـت  «: داند هم نمی

ا ایـن تغییـر، تنه ـ  . »تغییر حال به سوي عقل و حیـات «: کرامت باطنی از منظر مولاناست

  :قرینان و حتی جمادات نیز تأثیر دارد شود بلکه بر هم شامل حال صاحب کرامت نمی

  یـفـ ــی خـاتـ ــرامـزاتی و کـجـ ــعـم
  

ــ   ـــب  ـــر زن ــر دل ز پی ـــران صـد ب   یـف
  

  کاندرونشــان صــد قیامــت نقــد هســت
  

  کمتــرین آنکــه شــود همســایه مســت   
  

ــیس ــس جل ــت پ ــت آن نیکبخ   االله گش
  

ــرد رخــ   تـکــه بــه پهلــوي ســعیدي ب  
  

 ـــعجـــم ــر جمــادي زد اث   رـزي کــان ب
  

  رـالقمــ قـر، یــا شـــا، یــا بحـــا عصـــیــ  
  

  )1303-1300: 1373مولوي، (     

حیران شدن حاجیان در کرامات آن زاهد که «مولانا در دفتر دوم مثنوي ذیل عنوانِ 

. کنـد  بـه یـک کرامـت بـاطنی اشـاره مـی       .)3788-3810: همـان ( »در بادیه تنهاش یافتند

هـا نمـاز    بینند کـه بـر روي ریـگ    ي را می»زاهد«دیده،  راه بیابان گرم و تفت حاجیان در

از میـان حجـاج در    »ضـمیر  زنـده و روشـن  «وقتی نمازش را سـلام داد، فـردي   . گزارد می

  : اش نیز از آب وضو تر بود چکید و جامه شگفت شد زیرا از دست و صورتش آب می

ــ ـــچ ـــراق بـون ز استغ ـــد فـازآم   رـقی
  

ــده زان جم   ــت زن ــن اع ــمیر اي روش   ض
  

  چکیــد از دســت و رو دیــد کــابش مــی
  

ــ   ــ هـجام ـــاش ت ـــر ب ـــود ز آث   وـار وض
  

آیـد، یـا اینکـه گـاهی      آیا هر گاه که بخواهی بـاران مـی  : ضمیر پرسید مرد روشن

  شود و گاهی نه؟ دعایت مستجاب می

  رسـد  هر گاهی کـه خـواهی مـی   : گفت
  

ــد؟   ســن مبــی ز چــاه و بــی ز حبــلٍ م  
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خواهـد   ضـمیر مـی   رد روشـن گویـا م ـ . ، نمادي از اسباب ظاهري است»حبل«و  »چاه«

  آیا این یک کرامت باطنی است، یا ظاهري و محتاج به اسباب دنیوي؟ بپرسد که 

  . بارد، که این یعنی این یک کرامت باطنی است کند و باران می القصه، زاهد دعا می

وي . اي دیگـر یافتـه اسـت    ا بـه گونـه  یکی از پژوهشگران، باطنی بودن این کرامـت ر 

قصـۀ  «: شود متوجه شباهت رازآلود این کرامت با داستان دیگري از کرامت در مثنوي می

که باران شد و جامۀ تو تـر نگشـت و جـواب آن    ) ص(از پیغمبر) س(سؤال کردن صدیقه

گـردد، دختـرش    رود و وقتـی برمـی   در این داسـتان، پیـامبر بـه گورسـتان مـی     . »جناب

  اش در باران امروز خیس نشده است؟ پرسد که چگونه جامه از او می) س(هفاطم

ــت  ــ: گف ــر ســر فکن   دي از ازار؟ـچــه ب
  

ــت   ــار : گفـ ــو خمـ ــردم آن رداي تـ   کـ
  

ــت ــاك : گف ــود اي پ ــر آن نم ــب به   جی
  

  چشــم پاکــت را خــدا بــاران غیــب      
  

ــت آن بـ ـ ــما  ـنیس ــر ش ــن اب   اران از ای
  

  هســت ابــري دیگـــر و دیگــر ســـما     
  

  :نویسد آنگاه می

شک آن زاهد در میان بیابان نیز با ابري دیگر از سمایی دیگر وضو سـاخته بـود و    بی

 بینـد  هی مـی او را کمـا  »ضمیري روشن«تنها .. .دلیل مدعا آنکه در میان آن همه حاجیان

  .)72: 1382پور،  ایرج(

تمام این شواهد حاکی از آن است که کرامات باطنی به طور مستقیم با مقولۀ کشـف  

ابـري  «منظـور از  . خصوص عوالم واسط، از جمله عالم مثـال در تمـاس اسـت    هنی و بعرفا

ی، ارتبـاط بـا   پس یکی از ممیـزات کرامـات بـاطن   . ، عالمی دیگر است»دیگر و دیگر سما

خلاف کرامات ظاهري که لزومـاً بـا عـوالم واسـط در ارتبـاط نبـوده،       عوالم دیگر است، بر

  .نیا مرتبط باشندممکن است به ابعاد دیگري از همین د

  :اند داند که به عهد خدا وفا کرده مولوي در دفتر پنجم برّ و بحر را مسخر کسانی می

  گشـــت دریاهـــا مسخرشـــان و کـــوه
  

ــروه    ــز بنـــدة آن گـ ــر نیـ ــار عنصـ   چـ
  

  

  )1193: 1373مولوي، (  

آنگاه تصرف ایشان را در برّ و بحر، اکرامی از بهرِ نشان خوانده، به نـوعی بـالاتر از   

  .کرامت پنهان: امت نیز اشاره کرده استکر
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  ســت از بهــر نشــان ایــن خــود اکرامــی
  

  تـــا ببیننـــد اهـــل انکـــار، آن عیـــان  
  

ــت ــان آن کرام ــاي پنه ــه آن ه   شــان ک
  

ــان  در   ــواس و در بیــ ــد در حــ   نیایــ
  

ــد  ــد ابـ ــود آن باشـ ــار آن دارد، خـ   کـ
  

  ردـه مستـــع، نـــطـــه منقـاً، نـــمـــدای  
  

 ــ ــه باشـ ـــبلکـ ــه ی دمـد در ترقـ   دم بـ
  

  کـرم  هست آن بخشـنده بـس صـاحب     
  

  

  )53، ب5د: 1373مولوي، (  

  :خوریم تري از کرامت باطنی و پنهانی برمی در این ابیات، به توصیفات جالب

اگـر مریـدان   . باشـد  »ضمیر روشن«براي همگان قابل احساس نیست، جز کسی که . 1

ص نومریـدان و  این کرامات خـا . بینند، آنها کرامات ظاهري است کراماتی را از مشایخ می

مشایخ راستین کـه بـه   . سالکان غیرواصل بوده، نزد واصلان چندان مهم و معتبر نیستند

. اند، داراي ودایع برتري نیـز هسـتند کـه در ضمیرشـان پنهـان اسـت       عهد خدا وفا کرده

چنانکه وقتی یکی از مشایخ کرامت طوام را از عبـدالقادر گیلانـی نقـل کـرد کـه در آن،      

و اصـحابش  ) ص(اش را دید، حاضران از او کیفیت رؤیت رسـول  صحابه و) ص(رسول خدا

  : را پرسیدند، گفت

شـود،   خداي تعالی ایشان را تأیید کرده به قوتی که ارواح مطهرة ایشان متشکل مـی «

بینند ایشان را کسانی که خداي تعالی ایشان را قوت  به صورِ اجساد و صفات اعیان، و می

  .)524: 1382جامی، ( »اجساد و صفات اعیان داده است رؤیت آن ارواح در صورِ

  .توانند در شیخ بیابند بنابراین، کرامات نابِ باطنی را، فقط اهل باطن می

یکی از وجوه پنهان بودنِ کرامات باطنی آن است که از شدت لطافت، در حواس و . 2

حضـر یکـی از   شناسـان در صـورت درك آن از م   ضمیران و ولی حتی روشن. آید بیان نمی

وظیفۀ مردم و نومریدان آن است که اولیـا را  . توانند به درستی آن را بیان کنند اولیا، نمی

به خاطر کرامتشان نخواهند و به صرف دیدن کرامت، به کسی دست ارادت ندهنـد زیـرا   

تشخیص کیفیت و درجۀ کرامت، کار هر کسی نیست و اگر هم بـراي کسـی قابـل درك    

  :چنانکه مولانا گفته است. باشد انتقال به دیگران نمی باشد، قابل بیان و

یکی گفت که ما را هیچ دلیلی قاطع نیست که ولی حق و واصل به حق کدام اسـت،  «

نه قول و فعل و نه کرامات و نه هیچ چیز؛ زیرا که قول شاید که آموخته باشـد و فعـل و   

بسیار عجایب بـه طریـق  کنند و  کرامت رهابین را هم هست و ایشان استخراج ضمیر می
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  .)189: 1386مولوي، ( »اند سحر نیز اظهار کرده

کرامـت   توانند دلیل و حجت براي تشخیص ولی صاحب بنابراین، کرامات ظاهري نمی

انـد   اي خـاص بـوده   چه بسیار اولیا که صاحب اجازه از ولی و سلسله. و اعتقاد به او باشند

  .شاخص برتري مشایخ بر یکدیگر نیستگاه  کرامت هیچ. اند اما کرامتی نداشته

  :نویسد سلطان ولد فرزند مولانا نیز می

اولیا را نباید به علت کرامات و ضمیر گفتن، معتقد شدن؛ که اگر به این علت معتقد «

باشی و تعلق تو به شیخ از این جهت باشد، این تعلق زود بریده گـردد و بقـایش نباشـد؛    

تـر و بلنـدتر؛ چـون بـه آن      هایی از این عزیزتر و لطیفهاست به کار زیرا شیخ را مشغولی

مشغول و مستغرق از او این نوع ناید که ضمیر تو گوید که کجا بـودي و چـه خـوردي و    

  .)263-4: 1377سلطان ولد، ( »چه کردي؟

اسـت زیـرا   ) بـاطنی، معنـوي و پنهـان   (کرامت واقعی، عبارت از همین نوع کرامت. 3

  .یابد دم ترقی می به بازگشت بوده، دمدائمی، لاینقطع و غیرقابل 

تر به اقسام کرامات داشـته باشـیم، کرامـات حسـی و      گرایانه اگر بخواهیم نگاهی واقع

 ظاهري در واقع کرامت نیستند و کرامات معنوي و باطنی نیز چیزي فراتر از خرق عادت

هـر  : د دادمثال، این بیـت از مولانـا معنـا خواه ـ    رايتنها در این صورت است که ب. است

یعنـی  . )3141؛ 1373، مولـوي (از براي بندگان آن شه اسـت  / شکار و هر کراماتی که هست

 هر کرامات«منظور مولانا از . اصولاً کرامت نیستند »آن شه«کرامات غیرمتصل به ولایت« ،

کرامات باطنی است که در حد اعجاز انبیاست؛ وگرنه سحر، علوم غریبه و خرق عاداتی از 

از یک مرتبه به بعد، سالک پـس از تحمـل ریاضـاتی    . آیند ، اصولاً به شمار نمیاین دست

گـذارد   هاي راه سلوك، به وادي مهیبی پاي مـی  چند و استفاده از کرامات به عنوان نشانه

  :هاي پیشین هاي راه سلوکش بالکل متفاوت است با نشانه که نشانه

 ـ ـاي رسی در وادي   ويـدم کانجا نبـرد ب
  

  کرامت و نی مکر و ساحري نی معجز و  
  

  وادي ز بوي دوست مـرا رهبـري شـده   
  

  کان بو نه مشک دارد، نی زلف عنبـري   
  

  دمـتان دویدن اي دوسـت بـر ق ـ  آنجا نَ
  

  ريـپ ـ ر زانک میـوزد گـبس ر نیز میـپ  
  

  

  )2992غزل: 1396، مولوي(   
  

 وقتی سالک به وادي عشق و محبـت پـا نهـاد، در مسـیر سـلوك خـود بالکـل از       
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  .خواهد بود »بوي دوست«زیرا راهبرش در آنجا  ،نیاز خواهد بود کرامات بی

  ها جست کرامت پیش از تو بسی شیدا می
  

  چون دید رخ ساقی، بفروخت کرامت را  
  

  

  )79 غزل: 1396، مولوي(   
  

همه دیدار کریم اسـت در  : دهد می »رؤیت«در مقام عشق، کرامت جاي خود را به 

  .)405لغز: همان(این شهر، کرامت 

در مقام فناي عاشقانه، داشتن و یا نداشتن کرامت، براي سـالک چنـدان اهمیتـی    

  :نداشته، همه چیز به اختیار دوست خواهد بود

ــت  ــد کرمــ ــات ببخشــ ــر کرامــ   گــ
  

  مــو لطـــف و کرامــات تـــوام   بـــه مــو   
  

  

  )1683 غزل: همان(     
  

مـات  ولی اگر در این مقـام ارادة دوسـت تعلـق بگیـرد کـه سـالک را صـاحب کرا       

  :عاشقانه کند، کرامات عظیمی بدو موهبت خواهد شد که کمترینش بقاي در فناست

  اندرین آویختن، کمتر کراماتی که هسـت 
  

  آب حیوان خوردن است و تا ابد باقی شدن  
  

  

  )1949 غزل: همان(   
  

  

  گیري نتیجه

ش در این پژوهش بـی . اند هاي مختلف تقسیم شده کرامات در میان خودشان به گونه

تـرین   ترین و نیـز شـامل   ترین، ساده شایع. بندي از کرامات بیان شده است از پانزده طبقه

وار این  بندي فهرست نقطۀ ضعف طبقه. وار بوده است بندي فهرست بندي، طبقه نوع طبقه

 ياگر هم کسـی بتوانـد اسـتقرا   . ی استنبوده، استقرایی و گاه ذوق جامع و مانع است که

همچنـین برخـی از   . کشـد  رت دهد، کارش به تفصیل بیش از حد میتام در این باره صو

بنـدي   نقطۀ قوت این طبقه. تر از آن بگنجند اي کلی توانند ذیل طبقه طبقات فهرست می

آن است که چون بر اساس مصادیق کرامات تنظیم شده است، مخاطب را به تفصـیل، بـا   

یکی از دلایل روي آوردن بـه  . ازدس هاي بسیار متنوع و جالب توجه کرامات آشنا می گونه

شد تمام مصادیق کرامات اولیا در هیچ نـوع   وار آن است که گمان می بندي فهرست طبقه

براي آشنایی با کرامات گوناگون در طبقات مختلـف، گزیـري جـز    . گنجد بندي نمی طبقه
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  .انتخاب شود »وار بندي فهرست طبقه«این نبود که 

بندي کـلان، بـه سـه طبقـۀ بـزرگ       توان در یک طبقه همچنین بیشتر کرامات را می

اخبار از غیب، اشراف بر ضمایر و تصرف در طبیعت تقسیم نمـود، یـا دو طبقـۀ شـایع و     

هـاي   بنـدي  برخـی از پژوهشـگران معاصـر طبقـه    ... نادر، حسی و عقلی، فعلی و عـدمی و 

بنـدي کرامـات را    ترین طبقه نمایانه ترین و واقع اما مهم. اند اي نیز ارائه داده شناسانه ریخت

حسی و : اند کرامات در کنه و ذات خود عمدتاً بر دو قسم. باید به حسی و معنوي دانست

هاي میان این دو گروه از کرامـات از   تفاوت. معنوي، یا ظاهري و باطنی، یا ذهنی و عینی

  :جمله عبارتند از

کرامـات  . د، حسـی هسـتند  کرامات اگر در عالم خارج و براي عموم قابل درك باشن -

اند که تنها براي اولیا در ضمیر و خیال مجـرد ایشـان    معنوي عبارت از کشف و شهوداتی

  .دهد و به طور معمول، قابل دریافت براي دیگران نیستند رخ می

کرامات ظاهري داراي اسباب ظاهري، حسی و مادي هسـتند امـا کرامـات بـاطنی      -

  .اند بدون این اسباب

ري قابل خدشه بوده، ممکن است همانند دیگر امـور خـارق عـادت، از    کرامت ظاه -

  .غیر اولیا نیز سر بزند اما کرامت باطنی خاص اولیاست

دم ترقـی   بـه  زا، دائمی، لاینقطع و غیرقابل بازگشـت بـوده، دم   کرامت باطنی معرفت -

  .یابد؛ برخلاف ظاهري می

ما برخـی از کرامـات ظـاهري    لزم رسیدن به مقام ولایت است اتکرامات باطنی مس -

  .بدون آن نیز میسر خواهد بود

  .ملاك دستگیري و مریدپروي، کرامت باطنی است -

  .آید ضمیران برمی دلان و روشن تشخیص کرامت باطنی، تنها از صاحب -

الارض، رفتن بر آب و هوا، زنده کردن مردگـان، شـفاي    تصرفات در طبیعت، مثل طی

انـد و در   کرامات ظـاهري و حسـی   ءاغلب جز... حیوان، جن وبیمار، تسخیر جماد، نبات، 

بیشـتر خـوارق عـادات و کرامـات منقـول در مقامـات و       . گیرنـد  سطحی نازل جـاي مـی  

هاي عرفانی، ناشی از قوت اراده و روح، تمرکز حواس و قواي درونی و تصرف نفس  تذکره

  .آیند بوده، کرامات حسی و ظاهري به شمار می
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  نوشت پی

  . 370-339: 1396رودگر، : ك.اي از کرامات به قلم نگارنده، ر واره اي دیدن فهرستبر. 1

اصغر ارجی اسـت   ترین اثر در این باره، کتاب سبع هشتم، نوشتۀ ایرج شهبازي و علی جامع. 2

طبـق ایـن   . هاي کرامـت اسـت   شناسانه قصه بندي ریخت که حاوي نمونه موفقی از طبقه

مات تا پایان قرن ششم مربـوط بـه تصـرف در عـالم هسـتی      درصد از کرا87بندي،  طبقه

 درصد مربوط به اشـراف بـر ضـمایر    5/3است، حدود ده درصد مربوط به اخبار از غیب و 

  .)693-685: 1370شهبازي، (

استدراج در اصطلاح عرفا آن است که خداوند بنده را نعمتی بخشد و او را بدان مشـغول و  . 3

آرام آرام او را فروگیرد و بـدان سـرگرمش سـازد و از چشـم     غافل گرداند و بدین ترتیب 

خویش فرواندازد و از آن جمله خارق عادتی است که بر دست افراد ناشایست ظاهر شود 

به عنوان مثـال فرعـون صـاحب    . و خداوند بدین واسطه آنان را بدان مشغول و رسوا کند

مسـتملی  ( »ی رجـوع آوردي اگر آب مر ورا روان نکـردي، از دعـوي خـدای   «کرامتی شد که 

  .)979: 1363بخاري، 
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  منابع 

الاشارات و التنبیهات، شرح محقق طوسی، کتابخانـه مرعشـی،   ) ق1404(بن عبداالله  سینا، حسین ابن

  .قم

الفتوحات المکیه فـی معرفـۀ الاسـرار المالکیـۀ و الملکیـه، دار صـادر،       ) تا بی(عربی، محمدبن علی  ابن

  .بیروت

  .مواقع النجوم و مطالع اهلّۀ الأسرار و العلوم، المکتبۀ العصریه، بیروت) تا بی( ------------------

  .مقاییس اللغه، دار الجیل، بیروت) ق1411(فارس  ابن

  .لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت) ق1416( منظور، محمدبن مکرم ابن

یـد فـی مقامـات الشـیخ ابوسـعید، تصـحیح       اسـرار التوح ) 1386(سعد  منور، محمدبن منوربن ابی ابن

 .آگاه، ، تهران7چمحمدرضا شفیعی کدکنی، 

مقامـات کهـن و نویافتـه    (چشیدن طعم وقـت  ) 1385( االله بن احمدبن محمد ابوسعید ابوالخیر، فضل

  .سخن ،تهران ،1ضا شفیعی کدکنی، چ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدر)بوسعید

  .، تهران، سخنمتحدیث کرا) 1388(استعلامی، محمد 

، »هاي مربوط به اخبار از غیـب  بندي قصه طرحی براي طبقه«) 1385(پور، قیصر و ایرج شهبازي  امین

  .، زمستان180مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش

ایـل هـروي،   مرتع الصالحین و زاد السـالکین، تصـحیح نجیـب م   ) 1381(بن محمد  اوزجندي، عثمان

  .نشر نی ،تهران

  .حقیقت، ، تهران17، عرفان ایران، ش»ولاناکرامات اولیا در آثار م«) 1382(پور، محمدابراهیم  ایرج

  .توس ،تهران التائبین، تصحیح علی فاضل، انس) 1386(جام نامقی، احمد 

 ـ) 1382(بن احمد  جامی، عبدالرحمن  ،4دي، چنفحات الأنس من حضرات القدس، تصحیح محمود عاب

  .طلاعاتا ،تهران

  .مولی، ، تهران1چ نفحۀ الروح و تحفۀ الفتوح، تصحیح نجیب مایل هروي،) 1362(جندي، مؤیدالدین 

  .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران یازده رساله فارسی،) 1363(زاده آملی، حسن  حسن

  .یانتشارات علم ،، تهران7چ فرهنگ اشعار حافظ،) 1373(رجایی بخارایی، احمدعلی 

نگاري تصوف با رئالیسم جادویی با تأکید بر آثار  رئالیسم عرفانی، مقایسه تذکره) 1396(دگر، محمد رو

   .سوره مهر، ، تهران1چمارکز، 

، بهـار و  1، ش1هـاي عرفـانی، س   کرامات اولیا، بازشناسی و بازتعریف، پژوهش )1397( ----------

  .تابستان

  .مطبوعات دینی، ، قم1چیح کریم فیضی، أسرار الحکم، تصح )1383(سبزواري، ملاهادي 

  .اسوهقم، سبزواري، تصحیح آشتیانی،  رسایل حکیم) تا بی( ---------------

  .طبقات الشافعیۀ الکبري، قاهره )م1964( سبکی، عبدالوهاب
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اللّمع فی التصوف، تصحیح رینولد آلن نیکلسون، ترجمه مهدي  )1382(بن علی  سراج طوسی، عبداالله

  .اساطیر، رانمحبتی، ته

  .مولی، ، تهران2، به کوشش نجیب مایل هروي، چمعارف) 1377(سلطان ولد، بهاءالدین محمد 

، ، تهران3تصحیح هنري کربن، چجامع الأسرار و منبع الأنوار، ) 1384(سیدحیدر آملی، حیدربن علی 

  .علمی و فرهنگی

، 1چسـعید منـدوب،   : ، تحقیـق الإتقان فی علـوم القـرآن  ) ق1416( الدین عبدالرحمن سیوطی، جلال

  .دارالفکر، لبنان

، مطالعـات  »اي نـادر از کرامـات اولیـا    طَـوام، گونـه  «) 1391( شریعت، محمدجواد و امیرحسین همتی

  .، بهار و تابستان15عرفانی، ش

، 2، نامه بهارسـتان، س »مقامات کهن و نویافته ابوسعید ابوالخیر«) 1380(شفیعی کدکنی، محمد رضا 

  .4دفتر

قصه هاي کرامت در متـون عرفـانی منثـور تـا     : سبع هشتم) 1370(بازي، ایرج و علی اصغر ارجی شه

  .رسایه گست، بندي قصه هاي کرامت، قزوین قرن هفتم همراه با طرحی براي طبقه

، دار 1الحکمۀ المتعالیۀ فی الأسفار العقلیۀ الأربعـه، چ ) ق1423(صدرالدین شیرازي، محمدبن ابراهیم 

  .اث العربی، بیروتاحیاء التر

لامی دفتـر انتشـارات اس ـ  ، ، قـم 5چالمیزان فی التفسیر القـرآن،  ) ق1417( طباطبایی، محمد حسین

   .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  .زوار ،، تهران2چ ثار و احوال و افکار حافظ،بحث در آ) 1340( غنی، قاسم

دانشگاه ، بزواري، تهرانحمدباقر سالبراهین در علم کلام، تصحیح م) 1341(فخر رازي، محمدبن عمر 

  .تهران

، معـارف عقلـی،   »)ره(از منظر امام خمینـی  »الارض طی«مبانی نظري حقیقت «) 1387(قربانی، رحیم 

  .، زمستان12ش

 .بیدارقم، ، تحقیق عبدالحلیم محمود، الرسالۀ القشیریه )1374(قشیري، عبدالکریم بن هوازن 

  .کتابفروشی علمیه الاسلامیه، رانمال، تهمنتهی الآ) 1331(قمی، عباس 

، ، تهران3الدین آشتیانی، چ لشرح فصوص الحکم، تصحیح سیدجلا) 1386( قیصري، داوودبن محمود

  .علمی و فرهنگی

تحقیـق محمـد جـواد     ،)متن و ترجمـه (التعرف لمذهب اهل التصوف) 1371(کلابادي، ابوبکر محمد 

  .اساطیر، شریعت، تهران

  .نا، بمبئی گوهر مراد، بی) ق1301(لاهیجی، عبدالرزاق 

صـحیح محمـد روشـن،    شرح التعرف لمذهب التصوف، ت) 1363(بن محمد  مستملی بخاري، اسماعیل

  .اساطیر، تهران



   95 /محمد رودگر ؛ شناسی کرامات اولیا نهوگ

الکواکب الدریۀ فی تراجم السادة الصوفیه، تحقیـق محمـد ادبـی    ) م1999(مناوي، محمد عبدالرؤوف 

  .دار صادر ،بیروت الجادر،

تهـران،  ، 3سـبحانی، چ مثنوي معنوي، بـه کوشـش توفیـق    ) 1373(د بلخی الدین محم مولوي، جلال

  .وزارت ارشاد

  .نگاه، ، تهران2حیح بدیع الزمان فروزانفر، چفیه ما فیه، تص )1386( --------------------------

الزمـان فروزانفـر، بـه     کلیات شمس تبریزي، تصـحیح بـدیع  ) 1396( --------------------------

  .مرکز نشر دانشگاهی، ق سبحانی، تهرانوفیکوشش ت

  .دارالکتب العربیۀ الکبري ،مصر ولیاء،جامع الکرامات الا) ق1329(بن اسماعیل  نبهانی، یوسف

  .سروش، ، تهران2، چکشف المحجوب، تصحیح محمود عابدي، ) 1384(هجویري، علی بن عثمان 

 
 


